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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

مقدمه
ی از شبهات منسوب به مرحوم آخوند قدس سره در مورد حومت دین و اسلام در عصر غیبت، این بود که اگر روحانیت
در جایاه حام قرار بیرند، اعتبار خودشان را از دست مدهند و آن اختلافات که بعد به وجود مآید ممن است توده مردم
نسبت به خود دین، بدبین و دلزده شوند، ولو از نظر نظری حومت دین را تثبیت کنیم، اما برای پرهیز از این مطلب و مواجه

با ی چنین اشال لازم است که عالمان دین از حومت فاصله بیرند. امروز نیز این شبهه رایج است که اگر انقلاب نمشد،
دین محفوظ مماند؛ علما محفوظ مماندند؛ حوزهها محفوظ مماند، جایاه، احترام و ارزش عالمان دین محفوظ مماند. اما

امروز بین نف و اثبات قرار گرفته و دین مورد هجمه قرار گرفته است. در نقد این شبهه بیان کردیم که اگر این حرف درست
باشد باید ارسال رسل و انزال کتب از اساس مورد مناقشه باشد. برای اینه خود ارسال رسل و انزال کتب منشأ اختلاف

مشود، ی عدهای م پذیرند و عدهای نمپذیرند؛ عدهای نف و عدهای هم اثبات مکنند. در نتیجه لازم مآید که بوئیم چون
بین مردم اختلاف ایجاد مشود پس دین را خدای تبارک و تعال نباید مفرستاد. [و حال آنه چنین لازمهای باطل است].

بیان شد که از بعض آیات استفاده مشود که خود علم و علم به کتاب ‐چنانچه بر او بغ و ظلم و حسد و طلب الرئاسه
مترتب شود‐، موجب اختلاف مشود. این مطلب است که قرآن به او تصریح دارد. آیات را بیان کردیم. آیهی ‐213 بقره‐ را

در آخر جلسه گذشته مطرح کردیم. مناسب دیدم این آیه را در این جلسه بیشتر مورد توجه قرار بدهیم.

چرای اختلاف مردم بر اساس آیه 213
 به نظر مرسد این آیه از محمات قرآن است؛ یعن وقت لسان آیه و تعابیر موجود در آیه مورد ملاحظه قرار بیرد، مفهوم و
معنای مستفاد از آیه ‐ولو اینه احتمالات دیری نیز در آن داده مشود‐ ذیل محمات قرار مگیرد. مجرد اینه ی آیهای

دارای چند احتمال باشد، به این معنا نیست که متشابه تلق شود؛ بله ممن است مثل آیهی مذکور از محمات محسوب گردد.
ما فرق بین محم و متشابه را در مباحث اصول، مفصلا مطرح کردهایم.[1] این آیه هم از محمات است و هم ی از آیات مهم

اجتماع قرآن است. یعن ما وقت مخواهیم آیات اجتماع را به میدانِ بحث بیاوریم، ی از آیات مهم، همین آیه است؛
همچنین ی از آیات فقه سیاس نیز، محسوب مگردد. یعن متوان چند عنوان از این آیهی شریفه استفاده کرد.

محيل قبِالْح تَابْال مهعم لنْزو ا نْذِرِينمو ّرِينشبم ينِالنَّبِي هال ثعدَةً فَباحةً وما انَ النَّاسفرماید: «كم خدای تبارک و تعال
بين النَّاسِ فيما اخْتَلَفُوا فيه وما اخْتَلَف فيه ا الَّذِين اوتُوه من بعدِ ما جاءتْهم الْبيِنَات بغْيا بينَهم فَهدَى اله الَّذِين آمنُوا لما اخْتَلَفُوا

[2].«يمتَقسم اطرص َلا شَاءي ندِي مهي هالو هذْنبِا قالْح نم يهف

در این آیه شریفه سه جا تعبیر "اختلفوا" دارد:

 1) «ليحم بين النَّاسِ فيما اخْتَلَفُوا»
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«وتُوها الَّذِين ا يهف ا اخْتَلَف2) «و َم 
.«يها اخْتَلَفُوا فمنُوا لآم الَّذِين هدَى ال3) «َه 

 مرحوم علامه طباطبائ رضوان اله علیه مفرمایند از این آیه دو اختلاف استفاده مشود. اما قبل از اینه به نظر ایشان
بپردازیم، دیدگاه صاحب مجمعالبیان را مورد اشاره قرار مدهیم.

بررس دیدگاه صاحب مجمع البیان
پیرامون «كانَ النَّاس امةً واحدَةً» آن طوری که در مجمع البیان آمده؛ دو قول وجود دارد:

 1) «إنهم‏ كانوا عل‏ الفر و هو المروي‏ عن ابن عباس ف إحدى الروايتين»،[3] از ابن عباس دو قول است و ی هم قول دوم
است که عرض مکنیم، «و الحسن واختاره الجبان»[4]، «ثم اختلفوا ف أي وقت كانوا كفارا»[5]، کان الناس ماض است،

در چه زمان کافر بودند؟ «فقال الحسن كانوا كفارا بین آدم و نوح»[6] بین زمان آدم و نوح را خداوند بیان مکند. «قال بعضهم
كانوا كفارا بعد نوح إل أن بعث اله إبراهيم و النبيين بعده».[7] یعن ی زمان بعد از حضرت نوح کفار بودند تا اینه خدای

تبارک و تعال حضرت ابراهیم و انبیاء بعد از ابراهیم عل نبینا و آله و علیهم السلام را فرستاد.

آیه مفرماید: «كانَ النَّاس امةً واحدَةً»، مگوئیم امة واحده احتمال اولش این است که همه کافر بودند، اما چه زمان اینها کافر
بودند؟ مگوید:" کانَ"، برای زمان سه احتمال ذکر کردند: 1) بین آدم و نوح 2) بعد از نوح تا قبل از ابراهیم 3) کانوا کفاراً عند
بعث کل نب، یعن هر پیامبری که مخواست بیاید بالاخره ی عدهای از مردم کافر بودند و مجمع البیان مگوید این احتمال

سوم، صحیح نیست. «هذا غير صحيح لأن اله بعث كثيرا من الأنبياء إل المؤمنين».[8]

روی این احتمال این اشال مطرح مشود که ممن است بوئیم ی زمان همه مردم آن زمان کافر بودند ‐ی میلیون یا صد
هزار نفر‐، با توجه به اینه سنت الهیه این است که زمین را خال از حجت در هیچ زمان نذاشته است. مجمع البیان این
اشال را اینجا ذکر مکند که «كيف يجوز أن يون الناس كلهم كفارا» و حال آنه خدای تبارک و تعال هیچ وقت زمین را

خال از حجت بر مردم قرار نمدهد؟ ایشان در جواب این احتمال را مطرح مکند که: «يجوز أن يون الحق هناك ف واحد أو
جماعة قليلة» ممن است ی نفر یا ی گروه قلیل بر حق بودند که اینها نمتوانستند حق و دین خودشان را خوفاً یا تقیةً

اظهار کنند و غلبه با کفار بوده است. یعن بوئیم «كانَ النَّاس امةً واحدَةً» اگر هم حمل بر کفار کردیم از باب تغلیب و غلبه
است؛ یعن غالب مردم آن زمان کافر بودند و جماعت اندک هم که بر دین حق بودند تقیه مکردند و وجودشان کالعدم بوده

است.[9]

احتمال دوم در پاسخ به اشال پیشین این است که امت واحده یعن حق؛ «قال آخرون إنهم كانوا عل الحق و هو المروي عن
قتادة و مجاهد و عرمة و الضحاك و ابن عباس ف الرواية الأخرى ثم اختلفوا فقال ابن عباس و قتادة هم كانوا بين آدم و نوح و

هم عشر فرق کانوا عل شریعة من الحق»[10]بین آدم و نوح ده گروه بودند که همهشان بر حق بودند؛ همه این ده گروه!
«فاختلفوا بعد ذلك». «و قال الواقدي و اللب هم أهل سفينة نوح»، این امت واحده همان اهل سفینه نوح بودند «حین غرق اله
الخلق ثم اختلفوا بعد ذل» بعد که نجات پیدا کردند اختلاف پیدا کردند. آیه روی این حساب، تقدیر دارد و این مشود" «كانَ

النَّاس امةً واحدَةً فاختلفوا فَبعث اله النَّبِيِين». پس طبق احتمال اول که امت واحده را کفر بیریم، هیچ تقدیری لازم نیست. اما
اگر امت واحده را حق گرفتیم، باید فاختلفوا را در تقدیر بیریم؛ «كانَ النَّاس امةً واحدَةً ‐فاختلفوا‐».

[در مورد اینه کان الناس، ناظر به چه زمان است، عالمان شیع از امام باقر علیهالسلام نقل کردهاند که مراد مردم قبل از
حضرت نوح است؛] روى أصحابنا عن أب جعفر الباقر علیهالسلام أنه قال‏: كانوا قبل نوح أمة واحدة عل فطرة اله لا مهتدين و

لا ضلالا فبعث اله النبيين‏».[11] مردم قبل از حضرت نوح آن فطرت الهشان را داشتند، اما پیامبری نبوده که شریعت و



دستوری برایشان بیاورد و ضّل هم نبودند و نمتوانیم بوئیم اینها گمراه بودند! البته باید ببینیم این روایت را ایشان از کجا نقل
کرده و سندش چیست؟

در ادامه مفرماید: «و عل هذا فالمعن أنهم كانوا متعبدين بما ف عقولهم» یعن قبل از حضرت نوح مردم بر طبق عقولشان
عمل مکردند. «غير مهتدين إل نبوة و لا شريعة ثم بعث اله النبيين بالشرائع لما علم أن مصالحهم فيها فَبعث اله أي أرسل اله‏
النَّبِيِين مبشّرِين لمن أطاعهم بالجنة و منْذِرِين لمن عصاهم بالنار»، این دو قول را مثل خیل جاهای دیر مجمع البیان فقط نقل
مکند: ی قول این است که «قال قوم أنهم‏ كانوا عل‏ الفر»[12]و ی قول هم این است که «إنهم كانوا عل الحق»[13] اما

دیر ایشان هیچی از این دو قول را اختیار نمکند.

«و انْزل معهم الْتَاب بِالْحق» ی احتمال یعن «أنزل مع کل واحدٍ منهم التاب». احتمال دیر یعن «أنزل مع بعثهم» کنار
اینه انبیاء را فرستاد کتاب را هم فرستاد، نه اینه مع کل واحدٍ منهم باشد. طبق احتمال اول هر نبای ی کتاب داشته است

«انزل معهم یعن مع کل واحدٍ منهم التاب».[14] در احتمال دوم «انزل مع بعثهم التاب».[15] چون از آن طرف هم مدانیم
هر نبای دارای کتاب نبوده است. «و انْزل ... بِالْحق» هم مگوید دو احتمال دارد: «بِالْحق» یعن «بالصدق و العدل».[16]
بعض هم گفتهاند: «أنزل التاب بأنه حق»، چون کتاب حق است یا «من عند اله» چون از ناحیه خداست. یا چون در آن

«بیان الحق» وجود دارد این هم راجع به حق، «و انْزل معهم الْتَاب بِالْحق». در قرآن حق وجود دارد. چون در ادامه مفرماید:
«ليحم» در قرآن معیار و ملاک حق و باطل وجود دارد. چون چنین معیاری وجود دارد، مفرماید: «ليحم بين النَّاسِ».

در اینه فاعل «يحم» را خدا قرار بدهیم یا فاعل «يحم» را کتاب قرار بدهیم، تفاوت ندارد. مجمع البیان مگوید: «قیل أنزل
التاب بالحق بأنه حق، یعن «بأن التاب حق»، یعن قائل هم داریم و نه اینه اصلا قائل نداشته باشیم. چون «بأنه حق و أنه من

.«ه»[17] یا «لأن فیه الحق»، خداوند «أنزلعند ال

ی احتمال، «انْزل معهم الْتَاب بِالْحق» اینه بالحق به «انْزل» متعلق باشد که این انزال، حق است، منته اگر انزال هم حق
باشد باز به اعتبار منزل است؛ نه اینه به اعتبار فعل انزال باشد! پس ی اینه «بالحق» متعلق به انزل باشد که ما عرض

لنْزل است. اعتبار دوم این است که متعلق به کتاب است، «و ااست به اعتبار منز ندارد، اگر هم متعلق به انزل کنیم عیبم
معهم الْتَاب بِالْحق». اگر طبق احتمال اول بوئیم «و انْزل معهم الْتَاب»، ی وقف کنیم و بعد بوییم: «بِالْحق» اما طبق

احتمال دوم «و انْزل معهم الْتَاب بِالْحق»، یعن کتاب که به حق است را فرستاد. ما همین دوم را اختیار مکنیم. کتاب که
فیه الحق بأنه حق یا بأنّه من الحق تعال، خداوند این را برایشان فرستاد. یعن خداوند چیزی برای اینها فرستاد همراه با انبیاء که
عین حق است و تمام حق است. طبق این معنا، ی وقت مگوئیم این فعل خاص، حق است. ول ما مخواهیم بوئیم کتاب
حق است؛ یعن فیه جمیع الحق و جمیع ملاکات الحق. یعن هر چه که شما راجع به حق بخواهید، در این کتاب موجود است.

در اعتقادیات، حق چیست؟ در اخلاق حق چیست؟ در احام حق چیست؟ در سیاسات حق چیست؟ در اجتماعیات حق
چیست؟ هر چه از «حق» بخواهید در این کتاب وجود دارد. این معنا را بیریم یا فقط حق را به انزال بیریم و بوئیم همین
کند. اگر گفتیم «بالحق» متعلق به «انزال» است؛ یعنرا در آیه بیان نم انزال حق است، اساسا هدف خدای تبارک و تعال
همین عمل حق است و البته این اشال ندارد؛ ول خداوند ‐در این آیه که مگوییم از محمات است و ان شاءاله اثبات

خواهیم کرد‐، در چه مقام است؟ فقط تاریخ برای ما مگوید؟ تاریخ را مفرماید که ی زمان بود مردم امت واحده بودند؛
بعد من هم پیامبر و قرآن فرستادم که دیر اختلاف ننند؟ خیر، این گونه نیست. رضوان خدا بر مرحوم آقای طباطبائ که واقعاً
به ی تعبیری باید گفت که بنظیر بوده، شما ببینید اینجا چقدر مطلب دارد به نظرم 50 ـ 60 صفحه راجع به این آیه بحث کرده

و چه مطالب را در آورده از همین آیه که به بعضهایش اشاره مکنم.

پس مگوئیم «و انْزل معهم الْتَاب بِالْحق ليحم بين النَّاسِ» تا حاکم بین مردم، کتاب باشد. ما قبلا گفتیم حم فقط به معنای



قضا نیست، لن خیل از مفسرین حم را به معنای قضاوت مگیرند. «ليحم بين النَّاسِ فيما اخْتَلَفُوا فيه». ی وقت مگوئیم
«ما اخْتَلَفُوا فيه» یعن در آنچه که با هم نزاع دارند؛ ی وقت مگوئیم در آنچه که اختلاف دارند؛ این دو تا با هم فرق دارد. شما

ی وقت مگوئید دو نفر در ی قضیه ای نزاع مکنند، این مشوند نزاع و نزاع طرفین است. این نف مکند و او اثبات
مکند! اما شما الآن مگوئید اشاعره و معتزله در مورد عدالت خدا اختلاف دارند، این نزاع که مورد قضاوت فقه باشد را
که به میدان نمآورید. مگوئید: اختلاف هست. کتاب «فيما اخْتَلَفُوا فيه» است یعن هر آنچه که در آن اختلاف کنند ولو این

نزاع اصطلاح که منجر به مخاصمه و مدّع و منر و ... باشد؟ این ی مصداقش متواند باشد ول مهمتر از این، یعن آنچه
را که بشر در آن اختلاف مکند این کتاب، حق را بیان مکند؛ در توحید و شرک، در مبدأ و معاد، در اخلاق، در عبادات، در

احام و در همه چیز، در اینه آیا آدم بعد از مردن دوباره زنده مشود یا نه؟ ی گروه مگفتند: مر مشود بعد از مردن این
استخوان ها تبدیل به انسان بشود؟ ی عده مگفتند: بله مشود. این نزاع، مخاصمه قضای نیست که بوئیم مدع و منر

دارد و بروند دادگاه، ول اختلاف وجود دارد. مثل اینه زمان ما جناحهای سیاس با هم اختلاف دارند. ی جناح ی فری
دارد و جناح دیر فر دیری دارد. ول این اختلاف فری، نزاع قضائ نیست. اشتباه این بوده که مفسرین «فيما اخْتَلَفُوا» را

با همان ذهنیت که داشتند بردند در مسائل قضائ و "یحم" را بردند در همان قاض. این یحم یعن حاکم. این آیه از آیات است
.«يها اخْتَلَفُوا فيمالنَّاسِ ف نيب محيه کتاب باید حاکم بین الناس باشد؛ «لکه دلالت دارد بر این

 
رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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